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Abstract

Personal status encompasses a set of characteristics and conditions existing 

within an individual that, while distinguishing them from others, define their 

legal standing in society. A profound relationship exists between personal 

status and religion, evident until the late nineteenth century when Islamic 

law exclusively governed Islamic countries. These countries, while legislating 

laws and regulations governing personal status and adhering to them, have 

segmented the realm of personal status based on Islamic jurisprudence. 

This research aims to explore the feasibility, mechanisms, and potential 

consequences of formulating a trans-religious personal status law. Through 

a descriptive-analytical analysis of legal systems related to personal status 

in Islamic countries, the research illustrates that while the influence of 

jurisprudential doctrines on family law varies across Islamic countries, general 

principles governing family law remain similar. This similarity arises from the 

intimate connection of these issues with religious teachings, beliefs, and ethical 

principles. Consequently, the feasibility of developing a cross-denominational 

personal status law is deemed desirable and attainable.

Keywords: Personal Status, Islamic Law, Legal System of Islamic Countries, 

Convergence.
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گفتمان حقوق اسلامی معاصر
سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان 1402/ ص 72-47

امکان سنجی تدوین قانون احوال شخصیه فرا مذهبی

سیامک قیاسی 1

یخ پذیرش 1402/02/12( یافت 1401/09/20     تار یخ در )تار

چکیده

احوال شــخصیه، مجموعه‌ای از صفات و وضعیت‌ موجود در شــخص است که ضمن متمایز 

ساختن او از سایرین، موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه 

و دیــن، رابطــه نزدیکــی وجــود دارد؛ به‌گونــه ای کــه تــا اواخــر قــرن نوزدهم، فقــط حقوق اســام بر 

کم بوده اســت، چنان‌که کشــورهای اســامی در تقنین قوانین و مقررات  کشــورهای اســامی حا

ی مرتبط  ناظــر بــر حقوق احــوال شــخصیه و پایبندی آن‌ها به شــریعت اســامی در قانون‌گــذار

با گســتره احوال شــخصیه، به چند دســته قابل‌تقســیم‌اند. مســئله تحقیق حاضر این است که 

ی، امکان داشــته و  تدویــن قانــون احــوال شــخصیه فرامذهبــی به چــه صورتی و بــا چه ســازوکار

ی را در پی دارد؟ این پژوهش، با تحلیل حقوقی نظام‌های احوال شــخصیه کشــورهای  چه آثار

اســامی، بــا روش توصیفــی - تحلیلــی نشــان می‌دهد کــه هرچند در کشــورهای اســامی، تأثیر 

مذاهب فقهی در شــکل‌دهی حقوق خانواده یکســان نیست، به ســبب عواملی ازجمله ارتباط 

وثیق مســائل این بخش از حقوق با آموزه‌های دینی و باورهای اعتقادی و اخلاقی، اصول کلی 

کم بر حقوق خانواده در این کشــورها همســان اند‌. بر این اساس، امکان تدوین قانون احوال  حا

شخصیه فرامذهبی، مطلوب و دست افتنی است.

گان کلیدی: احوال شخصیه، حقوق اسلام، نظام حقوقی کشورهای اسلامی، همگرایی. واژ
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 syamak_ghyasi@miu.ac.ir



...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

ما
کان

سن 
یج

دت 
ین قو


نون ا


حوا

ل شخا


ص
یه فرا


 

مذ
بیه



49

 ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
مقدمه

قانون و حقوق مدنی که ارتباط بعضی از اشخاص با برخی دیگر را تنظیم می کند، به دو بخش 

عمده تقسیم می‌گردد: احوال شخصیه و معاملات. احوال شخصیه، ارتباط فرد با خانواده‌اش 

را و معاملات، روابط مالی فرد با دیگران را مشــخص می‌ســازد. احوال شــخصیه، مجموعه‌ای از 

صفات و وضعیت‌ موجود در شــخص اســت که او را از سایرین متمایز و موقعیت حقوقی او را 

در جامعه مشــخص می کند. میان احوال شــخصیه و دین، رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به‌گونه ای 

یج،  کم بوده است، اما به‌تدر که تا اواخر قرن نوزدهم، صرفاً حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حا

تحولاتــی در قوانیــن کشــورهای اســامی رخ داد. امــروزه کشــورهای اســامی در تقنیــن قوانیــن و 

ی  مقــررات ناظــر بــر حقوق احــوال شــخصیه و پایبندی آنان به شــریعت اســامی در قانون‌گذار

مرتبط با گستره احوال شخصیه، به چند دسته قابل‌ تقسیم‌اند:

ی مبتنی بر فقه: کشــورهایی که منبع اول قوانین آن‌ها،  الف: کشــورهای متمایل به قانون‌گذار

گزاره‌هــای فقــه بــوده، اما اصرار بر فقه مذهبی خاص ندارند و مرزهاى تقســیم مذاهب را پشــت‌ 

، درحالی‌که خود را مقید به رعایت شــریعت اسلامی می‌دانند،  ســر گذاشــته‌اند. به‌عبارتی‌دیگر

یه، اردن، عراق و کویت  ، سور از محدودیت به مذهب خاص، رهایی یافته اند. کشورهای مصر

از این سنخ و دسته‌اند )ابوزهره، 1958: 4، 24؛ سباعی، 1417: 16(.

ب: کشورهای متمایل به تعددِ قانون احوال شخصیه بر اساس تعدد‌ مذاهب: کشورهایی که 

با توجه به مذاهب مختلف، تعددِ قانون احوال شخصیه را مبتنی بر شریعت اسلامی و مذاهب 

متعدد برمی‌تابند. کشورهایی نظیر ایران، لبنان، افغانستان و بحرین از این صنف‌اند )شلبی، 1370: 18(.

ج: کشورهای متمایل به اعمال قانون واحد احوال شخصیه بر اساس مذهب خاص: برخی 

از کشــورها بــه وضــع و تدویــن قوانیــن احــوال شــخصیه بر اســاس فقــه مذهب خــاص، اصرار و 

تمایــل دارند. برای نمونه، کشــور عمان بر »مذهب اباضیه« )ســالمی، 2010: 3، 193؛ بکــوش، 1407: 428؛ صدر 

قانون احوال شخصیة فی سلطنة عمان بمرسوم سلطانی، 1997: رقم 97/32( و عربستان و قطر بر »مذهب حنبلی« 

، 2006: 22؛ قانون تنظیم الزواج من الاجانــب و قانون الولایة علی  کیــد دارند )صدر قانون الاســرة قطــر ی تأ در قانون‌گــذار

اموال القاصرین، 2004: 40(.

یسم قانون: کشورهایی که در احوال شخصیه و قوانین مرتبط  د: کشورهای متمایل به سکولار

بــا گســتره حقوق احوال شــخصیه، محــدود به فقه و مذهبی خــاص نبوده و به تعبیــری، قوانین 
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آن‌ها فرا فقه می باشــد. در برخی موارد، کشــورهایی مثل تونس، مغرب، ترکیه، اندونزی و مالزی، 

قوانین ســکولار را در احوال شــخصیه اتخاذ کرده‌اند )مدونة الاحوال الشــخصیة المغربیة؛ السباغی، 1417: 15(. 

، بیــان وضعیت فعلی  آنچه اشــاره شــد، توصیف وضع موجــود »آنچه هســت« و به‌عبارتی‌دیگر

احوال شــخصیه کشــورهای اسلامی است. در این پژوهش، با بیان بایسته‌های احوال شخصیه 

کشــورهای اســامی، در پی ترســیم وضع مطلوب »آنچه باید باشد« و آنچه مقتضای عدالت در 

کم قضایی در حوزه مرتبط با احوال شــخصیه اســت، بوده و به امکان تدوین قانون احوال  محا

یــم. در این راســتا، پــس از تبیین برخــی مباحــث مقدماتی، برای  شــخصیه فرامذهبــی می‌پرداز

یکردِ  اثبات قانون منصفانه و مطلوب و امکان تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی، چند رو

تعدد قانون احوال شــخصیه، اعمال قانون واحد احوال شــخصیه و نظریه وحدت قانون احوال 

شخصیه را بررسی می‌کنیم. 

1. مفهوم شناسی

1-1. احوال شخصیه

واژه »احوال شخصیه« از ترکیب دو واژه احوال، جمع حال و شخصیه، اسم منسوب به شخص 

ثی »حال« گرفته شــده و  یشــه فعل ثلا تشکیل‌شــده اســت )انصــاری و طاهــری، 1384: 116(. »احــوال« از ر

در لغت دارای دو معنای ســال‌ها و حالت‌ها می باشــد که اســتعمال آن در معنای دوم، رایج‌تر 

اســت )ابراهیم مصطفی و دیگران، بیتا: واژه حال الشــئ(. »شــخصیه« نیز مصدر جعلى از »شــخص« اســت 

و شــخص، عضــوی اســت از اجتمــاع که صاحــب حــق و تکلیف اســت )همــان: واژه حال الشــیئ(. 

شــخصیت نیــز به شایســتگى شــخص براى دارا شــدن حــق و تکلیف اطــاق می‌گــردد )جعفری 

لنگرودی، 1378: 379(.

ایــن واژه در اصطــاح با توجه بــه مصادیق مورد اتفاق احوال شــخصیه، مانند نکاح، طلاق و 

ینی که ســبب ظهور یا وجود ویژگی و حالتی در شــخص  ابــوت و بنــوت، عبارت اســت از عناو

نسبت به شخص دیگر می شود که اثر قانونی بر آن مترتب شده است، مانند ازدواج که موجب 

تحقق حالت شــوهر بودن مرد نســبت به زن و همســر بودن زن نســبت به مرد می شــود و قانون 

نیز برای این نســبت، اثری مترتب نموده اســت )باریکلو، 1387: 27(. دیوان عالی مصر نیز در تعریف 

احوال شــخصیه گفته اســت: »مجموعه‌ای است از صفات طبیعی یا خانوادگی که از ممیزات 
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انســان از غیرش اســت و قانون بر آن، ترتیب اثر می‌دهد، مثل ‌این‌که شــخص، مرد اســت یا زن، 

مجرد اســت یا متأهل یا مطلقه، ولد مشــروع اســت یا نامشــروع، واجد اهلیت اســت یا به دلیل 

صغر سن، جنون و سفه، فاقد آن« )عزمی بکری، 1999: 1، 14(.

بــر ایــن اســاس، در مفهــوم احــوال شــخصیه، دو عنصر اساســی وجــود دارد: نخســت این‌که 

ویژگیِ ناشــی از آن، در شــخصی نســبت به شــخص دیگر اســت، مثــل پدر و فرزنــدی یا مادر و 

فرزندی که یک حالت نسبی شخصی به شخص دیگر است و دوم این‌که قانون، این ویژگی را 

به رسمیت شناخته و بر آن، اثری مترتب کرده است، مثلاً در رابطه با زناشویی، شوهر باید نفقه 

زن را پرداخت کند و زن نیز باید با او زندگی کند. درنتیجه، صِرف وجود حالت، کافی نیست، 

بلکه قانون نیز باید آن را معتبر شــمرده و اثری بر آن مترتب کند. با این ویژگی، احوال شــخصیه 

، رشــد و ســفه و عقل و جنون متمایز می‌گــردد؛ زیرا این  مفهومــاً از وضعیــت، ماننــد صغر و کبر

عناوین در اهلیت تمتع یا استیفای شخص مؤثر است و قانون از این حیث بر آن اثری مترتب 

ی نسبت به دیگران  کرده اســت، درحالی‌که احوال شــخصیه، نسبت به دیگران است و نیز آثار

قانوناً مترتب است )صفایی و قاسم زاده، 1398: 10(.

1-2. کشورهای اسلامی

کمیت اســامی و غیرمســلمان بودن بخشــی از مردمان جهان باعث شــده که  عدم ســیطره حا

فقیهان و حقوقدانانِ مســلمان، جهان را در تقســیمی کلی به دار الاسلام، دار الکفر و دار العهد 

تقســیم کننــد. البته این تقســیم، صرفاً یک تقســیم فقهــی و حقوقی اســت و در گزاره‌های قرآنی 

ک و قاعده‌ای برای این تقســیم نیســت. با توجه به تقســیم فوق، این ســؤال مطرح  و روایی، ملا

ی اسلامی یا غیر اسلامی است؟  ، کشور کی گفته می شود فلان کشور می شود که بر اساس چه ملا

کمان و  ک، نظام سیاســی، حا کنین آن اســت یا این‌که ملا کثریت ســا آیا بر اســاس دین و آیین ا

کمیــت ایــن سرزمین‌هاســت؟ و یــا هر دو معیار مذکور در تقســیم کشــورها به اســامی و غیر  حا

کمانش  کثریت شهروندانش مسلمان بوده و هم حا ی که هم ا اســامی، دخالت داشته و کشــور

نسبت به احکام اسلامی پایبند باشند، کشور مسلمان و دارالاسلام محسوب می شود. فقیهان 

در این زمینه، اندیشــه‌های مختلفی دارند. برخی، ســنجه اســامی و غیر اسلامی بودن کشورها 

کمیت اســام و احکام اســامی دانسته‌اند. لذا یک ســرزمین با ظهور احکام اسلام در آن،  را حا

کنانش کافر باشند، چنانچه سرزمینی  کثر ســا گر ا ســرزمینی اســامی محسوب می شود، حتی ا
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کنانش  کثر سا ی باشد، سرزمینی غیر اسلامی است، هرچند ا ی و جار که احکام کفر در آن سار

مسلمان باشند )لطفی فطانی، 1998: 31(.

کنان ســرزمین برای اســامی محســوب  کثریت ســا در مقابــل، برخــی بــر لزوم مســلمان بودن ا

کید کرده و عنصر جمعیت را در صدق دار الاسلام مؤثر می دانند )آصفی و شبیب، بی تا:  شدن آن تأ

384و385(. برخی نیز همسو با این انگاره گفته‌اند: آنچه در اسلامی محسوب شدن یک سرزمین، 

کثریت مســلمانان؛ یعنی مــراد از کثرت،  یادی مســلمانان اســت، نــه ا اهمیــت دارد، کثــرت و ز

کثرت نسبی است که به‌وضوح، شهروندی مسلمانان را در آن سرزمین نشان می‌دهد. بر همین 

، تأثیرگذار بوده و نقش‌آفرینی مؤثری  اساس نیز مسلمانان در معادلات سیاسی و ملی آن کشور

کثریت  ی است که ا ی اســامی، کشور اسلامی، کشــور دارند. بر اســاس تعریف ســازمان همکار

، در حال حاضر )ســال 1401 شمســی(،  جمعیــت آن، مســلماناند )دیلمــی، 1381: 35(. بــا ایــن معیار

 .)2018 ,http://www.oic-oci.org Visited on may( تعداد 57 کشور به عنوان کشور اسلامی فهرست شده‌اند

کشــورهای اســامی بــا توجــه بــه مذاهــب فقهــی تأثیرگــذار در حــوزه قانــون احوال شــخصیه، 

یکردهای مختلف تعدد قانون احوال شــخصیه، اعمال قانون واحد احوال شــخصیه و نظریه  رو

وحدت قانون احوال شــخصیه را دارند که به منظور اثبات قانون منصفانه و مطلوب، بررســی و 

ی است: یکردهای فوق ضرور تحلیل رو

2. نظریه تعدد قانون احوال شخصیه

بر اساس قواعد حقوق موضوعه، اصل آن است که یک قانون بر همه اتباع یک کشور حکومت 

کنــد. بنابرایــن دوگانگــی و تعــدد قانون در احوال شــخصیه، یک اســتثنا بــوده و نیازمند توجیه 

کثریت مطرح  منطقی می باشــد. در مباحث حقوقی کشــورهای اســامی، تنها احوال شخصیه ا

نیســت، بلکه احوال شــخصیه اقلیت‌ها نیز حائز اهمیت می باشــد. در مقابل، از منظر حقوق 

کم، نقش دارند و عنصر مذهب،  بین‌الملــل خصوصــی، تابعیت و اقامتگاه در تعیین قانون حا

کم بر احوال شخصیه ندارد. در توجیه این دیدگاه که مخالف با اصل  تأثیری در تعیین قانون حا

کمیت قانون واحد بر همه اتباع یک کشــور اســت، می توان به مبانی و ادله ذیل استناد کرد: حا

2-1. مبانی فلسفی و جامعه‏شناختی تعدد قوانین احوال شخصیه

ی است  فلسفه حقوق به مفهوم تأمل بیرونی و انتقادی نسبت به مجموعه قواعد کلی و الزام‌آور
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که به‌منظور ایجاد نظم و اســتقرار عدالت برقرار می‌گردد )خســروپناه، 1385: 2، 95(، چنان‌که مباحث 

، به بحث  فلســفه حقــوق، بیشــتر جنبه کلــی و نظری دارد و فیلســوف حقــوق، بیش از هر چیــز

نظــری دربــاره ماهیت حــق و عدالت و حقوق می‌پــردازد. در مقابل، جامعه شناســی حقوقی به 

مطالعات تجربی و علمی از حقوق می‌پردازد. با این‌حال، شــباهت میان این دو رشــته، سبب 

اختــاط برخــی مباحــث آن‌هــا از جملــه نظریه تعــدد قوانین احوال شــخصیه از دیــدگاه این دو 

رشته مهم و تأثیرگذار شده است.

1. عدالت

یــف متعددی بــرای عدالت ارائــه کرده‌اند. از جملــه، »عدالت  دانشــیان حقــوق و اخــاق، تعار

بــه معنــای عــام، مفهومی اســت کــه شــامل تمــام فضائل و بــه معنای خــاص، فضیلتی اســت 

کاتوزیــان، 1376:  کــه به‌موجــب آن، بایســته اســت بــه هر شــخص، آنچــه حــق اوســت، داده شــود« )

یان  یــف، شــرطی را افــزوده و گفته‌اند: »به ‌شــرط آن‌کــه به منافــع عمومی ز 34(. برخــی بــه ایــن تعر

نرســاند«. حکیمــان و حقوق‌دانــان غربــی به طــور عمده، این بیان ارســطو را توأم بــا جمله متمم 

سیســرون، حقوقدان و خطیب رومی، بهترین تعریف برای عدالت دانســته‌اند )همو، 1، 1377: 205(، 

: »العدالة اعطاء کل  چنان‌که موجه‌ترین تعریف از دیدگاه حقوقدانان مسلمان عبارت است از

ذی‌حــق حقــه«؛ عدالــت یعنی دادن حق بــه ‌حقدار )همان: 34(. تعریف دانشــمندان مســلمان از 

عدالت به رعایت استحقاق‌ها، از سخن امام علی؟ع؟ اخذ شده که در پاسخ پرسش از عدل 

مُورَ مَوَاضِعَهَا« )ســید رضی، 1414: 553(؛ »عدالــت، هر چیز را در جاى خود قرار 
ُ ْ
 یَضَعُ ال

ُ
عَــدْل

ْ
فرمــود: »ال

م‏ىدهــد«. برخــی نیــز معتقدنــد که ایــن تعریف را از اندیشــه‌های فیلســوف بزرگ یونان، ارســطو 

می توان استنباط کرد )جوان، 1326: 123(.

یــه عدالت اســتحقاقی، نظریه دیگــری وجود دارد که از آن به عدالت مســاواتی  در مقابــلِ نظر

تعبیر شــده اســت؛ زیرا یکی از معانی عدالت، مســاوات است. بعضی واژه‌شناسان، عدالت را 

به لفظی که مقتضی معنای مســاوات است تعریف کرده‌اند )راغب اصفهانی، 1412: ذیل واژه(، چنان‌که 

عدالت مورد ‌نظر در اسناد بین‌المللی از جمله ماده دوم و شانزدهم اعلامیه جهانی و ماده یک 

کنوانسیون محو کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان، عدالت مساواتی است. 

ی معقــول برای آن، صرف‌نظــر از معیارهای وحیانی، یکی  تشــخیص عدالــت و تعیین معیار

از مشکل‌ترین مباحث و موضوعات فلسفه حقوق است. برخی از فلاسفه حقوق بر این باورند 
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گیر و فرا زمانی و فرا مکانی اســت؛ همان‌که  که عدالت موضوع بحث، عدالت کلی، مطلق، فرا

، آن را عدالــت طبیعــی می‌داند و مقصودش از عدالت، »قواعد همگانی و نوعی اســت  ارســطو

کم بر جامعه  که از طبیعت اشــیا سرچشــمه می‌گیرد و ارتباطی به عقاید اشــخاص و قوانین حا

کاتوزیــان، 1377: 1، 618(، چنان‌که برخی با برداشــت جامعه شــناختی، ایــن اعتقاد را تقویت  نــدارد« )

کرده‌انــد که عدالت، ناشــی از وجدان عمومی اســت. برخــی نیز بر این عقیده‌اند کــه باید از راه 

عقــل و از راه تحلیــل مســائل اجتماعی و آرمان‌ها، احکام عادلانه را اســتنباط و اســتخراج کرد 

)جوان، 1326: 1، 190(.

بنابرایــن بــرای عدالــت می تــوان دو مفهوم خــاص و عام در نظــر گرفت: یکــی رعایت حقوق 

دیگــران و دیگــری انجــام دادن کار حکیمانــه و قــرار دادن هــر چیــزی در جایــگاه شایســته‌اش 

کــه رعایــت حقــوق دیگران هم از مصادیق آن اســت، چنان‌کــه لازمه اجرای عدالت و قســط در 

کمیت با هر دین، مســلک، قوم و زبانی  جامعــه، احقــاق حق تمام شــهروندان و افراد تحــت حا

اســت. بــر همین مبنا، برخی از اندیشــمندان مســلمان در پــاره‌ای از احــکام و مصادیق احوال 

شخصیه، به اصل عدالت استدلال کرده‌اند )مطهری، 1381: 271؛ حکیمی، 1383: 68(. برخی نیز گفته اند: 

یخی  »نظام تابعیت برای احوال شخصیه در حقوق ایران، مطابق با مصالح خانواده، سابقه تار

و اسلامی و برابری و عدالت خواهد بود« )متولی، 1378: 80(. در راستای اجرای عدالت است که هر 

کدام از فرقه‌های مذهبی در لبنان، دادگاه مجزایی دارند که در آن، بر اســاس احوال شــخصیه 

ی مقدمات این امر و احترام به این تنوع دینی به استناد  آن فرقه، حکم صادر می شود و پدیدار

اصل نهم قانون اساسی لبنان، وظیفه دولت تلقی شده است.

کثرت‌گرایی حقوقی  .2

کثرت‌گرایــی در حوزه‌هــای مختلــف فلســفه دیــن، فلســفه‌ اخــاق، حقــوق و جامعه شناســی، 

کاربردهــای متفاوتــی دارد کــه حــد مشــترک همــه آن‌هــا، بــه رســمیت شــناختن کثــرت در برابــر 

وحدت اســت. جلب‌توجــه حقوق‌دانان به جامعــه و واقعیت‌های موجود، دســتاورد آموزه‌های 

کــه فوایــد  جامعه شــناختی اســت. یکــی از مــوارد و دســتاوردهای مکاتــب جامعه شــناختی 

48(. برخــی معتقدنــد منظــور از  انکارناپذیــری دارد »کثرت‌گرایــی حقوقــی« اســت )صانعــی، 1381: 

تکثرگرایــی حقوقی، دموکراســی مســتقیم حقوقــی به معنای وضــع قانون با مشــارکت همه مردم 
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یــکا و ســوئیس رایــج اســت  نیســت، چنان‌کــه در مــوارد محــدودی در برخــی از ایالت‌هــای امر

)همــان(، بلکــه در حالتی که نمایندگان منتخب مردم، قانــون را وضع کرده‌اند یا قوانین متعدد 

بــرای گروه‌هــای دینــی، مذهبی و قومی با آداب و احکام مختلف وضع‌شــده باشــد، تکثرگرایی 

حقوقی محقق شده است )همان(.

ی قاعده  ، کثرت‌گرایــی حقوقــی را بــه معنــای پذیرش چنــد مبنا، منشــأ الــزام‌آور برخــی دیگــر

حقوقی می‌دانند )شــهابی، بی‌تا: 135( که این معنا از کثرت‌گرایی، می تواند به‌صورت سلســله مراتبی 

یا اســتقلالی باشــد. منظور از کثرت‌گرایی سلســله مراتبی، قائل بودن به چند مبنایی اســت که 

، اعتبار خــود را از مبنای بالاتر اخــذ می کند. منظور از  در طــول هــم قــرار دارند و مبنــای پایین‌تر

کثرت‌گرایــی اســتقلالی نیــز قائل بودن به چند مبنایی اســت که در عرض یکدیگــر قرار دارند و 

هیچ مبنایی، اعتبار خود را از مبنای دیگر اخذ نمی کند و از یکدیگر استقلال دارند. دستاورد 

مهــم کثرت‌گرایــی در نظام حقوقی آن اســت که انعطاف‌پذیری نظــام حقوقی و تفکیک ماهوی 

قواعد حقوقی را امکان‌پذیر می‌سازد.

یکرد کثرت‌گرایی را می توان در قوانین مختلف ایران مشــاهده کرد، چنان‌که  جلوههایی از رو

در قانــون اساســی، اصولی مانند اصل ســیزدهم، نوزدهم و بیســت و ششــم را می تــوان به عنوان 

یکرد را  اساســی‌ترین اصولــی کــه در چارچــوب کلــی، تعدد قوانیــن را پذیرفته‌انــد نام برد. ایــن رو

کــم کشــور لبنــان نیز می توان مشــاهده کرد. پیشــتر نیز بیان شــد کــه هرکدام از  در قوانیــن و محا

فرقه‌های مذهبی در لبنان، دادگاه مجزایی دارند که در آن، بر اســاس احوال شــخصیه آن فرقه، 

حکم صادر می شود. 

2-2. شناسایی حقوق احوال شخصیه اقلیت‌ها در قوانین و اسناد بین‌المللی

ی اســت کــه در قلمرو خویش بــا موضــوع اقلیت‌هــا مواجه نباشــد. اقلیت،  امــروزه کمتــر کشــور

گــون قومی، زبانــی، دینی و مذهبــی دارد. اقلیت‌ها  دارای مفهــوم واحــد نبــوده و جلوه‌هــای گونا

جــزو نظــام جهان‌شــمول حقوق بشــری بــوده و از حقوق فطری و ویــژه خویــش برخوردارند. یکی 

از مســائل نســبتاً پیچیده در کشــورهای اســامی، حقــوق اقلیت‌ها خصوصــاً در رابطه با احوال 

شــخصیه آن‌هاســت. اولیــن گام در تدویــن حقــوق اقلیت‌هــا، بــا انعقــاد معاهــدات دو یا چند 

جانبــه و حمایــت جدی از آن‌ها با تلاش‌ها وبحث‌های طولانی جامعه ملل برداشــته شــد. حق 

حیــات، حــق هویت، آزادی ایمان و عمل به آیین و مذهــب، تعلیم و تربیت مذهبی اقلیتها در 



...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

 ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

56
 14

02
ن 

ستا
زم

 و
ییز

 پا
م/

دو
ره 

ما
ش

ل /
 او

ال
س

 / 
صر

عا
ی م

لام
س

ق ا
قو

 ح
ان

تم
گف

.)325 :‌1374 ، پیشنویس دوم میثاق جامعه ملل گنجانده شد )مهرپور

، وجدان و مذهب حمایت کرده اســت   همچنیــن اعلامیــه جهانی حقوق بشــر از آزادی فکر

که این حمایت، شــامل اقلیتها نیز می شــود، چنان‌که در ماده دوم و هجدهم این اعلامیه مقرر 

، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان،  مــی‌دارد: »هــر کس می تواند بدون هیچگونه تمایــز

مذهب، عقیده سیاســی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت 

، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هـــایی که در اعلـــامیه حاضر ذکر شده است،  یا هر موقعیت دیگر

ی  بهره‌منــد گــردد. به‌علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاســی، ادار

 ، و قضایی یا بین‌المللی کشــور یا ســرزمینی باشــد که شــخص به آن تعلق دارد، خواه این کشــور

کمیت آن به شکلی محدود شده باشد«. مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حا

در ماده بیســت و هفتم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاســی نیز چنین آمده است: »در 

کشورهایی‌ که‌ اقلیت‌های‌ نژادی‌، مذهبی‌ یا زبانی‌ وجود دارند، اشخاص‌ متعلق‌ به‌ اقلیت‌های‌ 

مزبــور را نمی تــوان‌ از ایــن‌ حق‌ محروم‌ نمــود که‌ مجتمعاً با ســایر افراد گروه‌ خودشــان‌، از فرهنگ‌ 

خــاص‌ خــود متمتع‌ شــوند و به‌ دیــن‌ خود، متدین‌ بوده‌ و بــر طبق‌ آن‌ عمل‌ کنند یــا به‌ زبان‌ خود 

تکلــم‌ نماینــد«. در مــواد هجدهم و بیســت و ششــم این میثاق نیــز به آزادی در انجــام اعمال و 

عبادات مذهبی اشاره شده است.

در بند اول ماده یکم اعلامیه نفی تمام اشکال و نابرابری و تبعیض مذهبی )مصوب 1981 میلادی 

مجمــع عمومــی ســازمان ملــل( نیز تصریح شــده اســت: »هر کس حــق دارد از آزادی اندیشــه، وجدان و 

مذهب برخوردار باشــد. این حق، متضمن آزادی داشــتن مذهب یا هر نوع عقیده و همچنین 

آزادی ابراز مذهب و عقیده به صورت فردی یا جمعی، چه آشکار و چه پنهان، از طریق عبادت 

و انجام آیین‌های مذهبی، عمل و آموزش مذهب است«.

اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، دینی و زبانی )مصوب 1992 میلادی( نیز 

در بر دارنده حقوق مهمی برای اقلیت‌هاست. از جمله، بند نخست ماده چهارم آن، دولت‌ها 

را موظــف می‌ســازد کــه تدبیرهــای لازم را در پیــش بگیرنــد تــا اشــخاص متعلــق بــه اقلیت‌ها به 

صورت کامل و شفاف، تمامی حقوق بشر و همه آزادی‌های اساسی را رعایت کنند.

، آنچه بیشتر در این مقرره‌ها و اسناد بین‌المللی  ملاحظه می شود که بعد از حقوق اصلی بشر

یــح شــده، آزادی اعتقــاد در انجام عبــادات مذهبی اســت. از آنجا که دین  کیــد و تصر بــر آن تا
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اســام، تنها به حوزه فردی محدود نیســت، بلکه احکام آن شامل احوال شخصیه نیز می شود، 

آزادی مورد حمایت در مقرره‌ها و اسناد بین‌المللی و آزادی عمل اقلیت‌ها در احوال شخصیه 

، کشــورهای اســامی به‌عنوان اعضــای جامعــه بین‌الملل  را نیــز در بــر می‌گیــرد. از ســوی دیگــر

، منشــور ملل متحد،  بــر اســاس قوانیــن موضوعه، التــزام خویش بــه اعلامیه جهانی حقوق بشــر

معاهــدات بیــن دول و میثاق‌هــای بین‌المللــی را کــه بــه آن‌هــا پیوســته‌اند، از وظایــف خویــش 

ی از میثاق‌هــای حقوق بشــری، ازجمله  شــمردهاند، آن‌چنان‌کــه کشــورهای اســامی به بســیار

میثــاق بین‌المللــی حقــوق مدنی و سیاســی پیوســته و التزام خویش بــه مفاد اســناد مذکور را از 

وظایف خود دانســته‌اند. بنابراین اســتقلال قضایی اقلیت‌های دینی و مذهبی در حوزه حقوق 

خانواده و احوال شخصیه، همانند سایر اعمال و عقاید مذهبی چون از امور شخصی به‌شمار 

ی از مقرره‌ها و اسناد بین‌المللی کاملا منطبق است. می‌رود، با بسیار

2-3. مبانی و ادله فقهی نظریه تعدد قوانین احوال شخصیه

ی از کشورهای اسلامی با الهام از آموزه‌های اسلام، به انسان به لحاظ انسانیت و مخلوق  بسیار

خداوند نگریسته و حفظ حقوق همه افراد و اقلیت‌ها را سرلوحه روابط اجتماعی خود می‌دانند. 

یکی از مباحث مهم در این راستا، بررسی دیدگاه اسلام درباره شناسایی حقوق احوال شخصیه 

، بــا بهره‌گیری از  اقلیت‌هــا و اســتقلال قضایــی مذاهــب از دیدگاه فقه اســامی اســت. ازایــن رو

ادله قرآنی، مســتندات روایی، ســیره رســول خدا؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ و نظر فقیهان به‌خصوص 

مشــهور آنان، دیدگاه اســام درباره شناســایی حقوق احوال شــخصیه اقلیت‌ها مطرح می شود.

1. ادله قرآنی

و  کــه طبــق موازیــن، مقــررات  را  ازدواج غیرمســلمانان  نــکاح و پیمــان  دیــن مقــدس اســام، 

خواســته‌های آنان ‌باشــد به رسمیت شــناخته و به صحت آن حکم کرده اســت. در این زمینه، 

أتُه  می توان به آیات قرآنی که راجع به افراد و همسرانشان نازل‌شده، استناد کرد، مانند آیه: »وَ أمرَ

ت أِمرأتُ فِرعَون قُرّتُ 
َ
ةَ الَحطَب« )مســد: 4(؛ »و همســرش که هیزمکش دوزخ اســت« و آیه: »وَ قال

َ
ال حَّ

ــوه« )قصص: 9(؛ »همســر فرعــون )هنگامی‌کــه دید آن‌ها قصد کشــتن کودک 
ُ
ــکَ لا تَقتُل

َ
عَــن لِــی وَ ل

را دارنــد( گفــت: او را نکشــید«. در ایــن دو آیه به طــور ضمنی، حکم به صحــت ازدواج ابولهب 

و همســرش و یــا فرعون و زن او شــده اســت، بــا اینکه ازدواج آنان فقط طبق مســلک خودشــان 
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صحیح بوده و مطابق آیین اسلام نبوده است. 

2. مستندات روایی

برخــی از روایــات، مؤیــد اندیشــه  صحیــح و معتبــر شــمردنِ مقرره‌هــا و احــکام موضــوع احــوال 

شــخصیه غیرمســلمانان از قبیل ازدواج، تفریق و طلاق، وصیت و ارث اســت. این روایات را با 

توجه به ابواب مختلف فقهی به چند دسته می توان تقسیم کرد:

دسته اول: روایات باب نکاح

در نصــی معتبــر از جهت ســندی نقل‌ شــده اســت: »حضرت صادق؟ع؟ دوســتى داشــت که 

ى در بازار کفاش‌ها همراه حضرت می‌گذشت  همیشه همراه امام بود و از او جدا نمی‌شد. روز

گاه آن مرد به پشــت سرخود متوجه شده و غلام  و دنبالشــان غلام او که اهل ســند بود می‌آمد. نا

را خواســت، و او را ندیــد و تا ســه مرتبه به پشــت ســرش نگاه کــرد ولی او راندید. وقتــی او را دید 

گفت: اى زنازاده کجا بودى؟ حضرت صادق؟ع؟ دست خود را بلند کرده و به پیشانى خود زد 

و فرمود: ســبحان‌الله! مادرش را به زنا متهم می‌کنی؟ من فکر می‌کردم تو مرد پارســایى هســتی، 

ى. آن مرد گفــت: فدایت گردم، مادر ایــن مرد از اهل  کنــون مشــخص شــد که ورع و تقــوی ندار ا

ةٍ  مَّ
ُ
ِ أ

ّ
ل

ُ
نَّ لِــک

َ
مَا عَلِمْــتَ أ

َ
ســند و مشــرک می باشــد )مســلمان نیســت(. امام در جواب او فرمــود: »أ

. عمرو  «؛ مگر نمی‌دانی که هر امتى براى خود نکاحی دارند؟ سپس فرمود: از من دور شو
ً
احا

َ
نِک

ى حدیــث( می‌گوید: دیگر او را ندیدم که بــا آن حضرت راه برود تا آنگاه ‌که مرگ  بــن نعمــان )راو

کلینی، 1407: 2، 324(. میان آن‌ها جدایى انداخت« )

مفــاد ایــن حدیــث و دیگر نصوص همســو با آن در مــورد نکاح مشــرکین، حکایت از صحت 

، لازمــه دروغ بــودن نســبت زنــا به پــدر و مادر  نــکاح غیرمســلمانان به طــور مطلــق دارد. ایــن امــر

گــر نــکاح آنان صحیح نباشــد چنین نســبتى به آنــان دروغ نخواهد بــود، چنانکه  آن‌هاســت و ا

نَّ 
َ
ى چنیــن پنداشــته و نســبت زنــا به غیرمســلمان داده بود. در بیــان امام؟ع؟ نیز عبــارت »أ راو

ةٍ« آمده که شامل همه اقوام بشری می‌گردد. البته نکاح مورد امضا، نکاحى است که نزد  مَّ
ُ
ِ أ

ّ
ل

ُ
لِک

گر زن و مردى میان خودشــان، عقد نکاحى منعقد کنند که مطابق  آن مردم مقبول باشــد. پس ا

نکاح مشروع شریعتشان نباشد، آثار صحت بر آن مترتب نشده و مشمول روایات امضاى نکاح 

نمی‌گردد؛ زیرا لســان این روایات، شــامل چنین موردى نیســت و به مواردى اختصاص دارد که 



...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

ما
کان

سن 
یج

دت 
ین قو


نون ا


حوا

ل شخا


ص
یه فرا


 

مذ
بیه



59

 ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
نزد آن مردم، نکاح شمرده شود.

، ابوالحسن حذاء می گوید: نزد امام صادق؟ع؟ بودم که مردى  در نصی دیگر و با سند معتبر

از مــن پرســید: طلبــکارت چه کرد؟ گفتم: او پســر زن بدکاره‌ای اســت. امام؟ع؟ نــگاه تندى به 

من کرد. گفتم: جانم فداى شــما باد، او مردى مجوســى اســت که مادرش، خواهرش می باشــد. 

امــام؟ع؟ فرمــود: »او لیــس ذلک فی دینهم نکاحا«؛ آیا این در دین آنان، نکاح شــمرده نمی شــود؟ 

، تا وقتی بین آنان نکاح هست، نسبت زنا صحیح نمی باشد.  کلینی، 1407: 7، 239(. ازاین رو (

همانطورکــه روشــن اســت از احادیــث فــوق و برخــی از ســایر روایــات مذکــور در بــاب نــکاح، 

، ترتب مطلق  اســتفاده می شــود که نکاح اقلیت‌ها محترم شــمرده ‌شــده اســت. نتیجه این امر

آثــار صحــت اســت؛ زیــرا تعلیــل در نهــى از قــذف، مبنی بــر این‌که کمتریــن کار قــذف کننده، 

گر نکاح آنان  دروغ گفتــن ‌اســت، حکایــت از صحت نکاح غیرمســلمانان به طور مطلــق دارد. ا

ى چنین پنداشــته و نسبت زنا به  صحیح نباشــد چنین نســبتى دروغ نخواهد بود، چنان‌که راو

غیرمسلمان داده بود، بخصوص که در روایت به‌صراحت آمده بود که »آیا این کار در دین آن‌ها، 

نکاح شمرده نمی شود؟«.

دسته دوم: روایات باب طلاق

در روایات متعددی، سه بار طلاق دادن اهل سنت، باعث جدایی زوجین دانسته شده است. 

ی می‌گوید: »از حضرت رضا؟ع؟ در مورد ازدواج با زنانی که ]به روش اهل سنت[  در روایتی، راو

، مطلقه شده‌اند، سؤال کردم. امام؟ع؟ فرمود: زنان مطلقه  شما بر آنان حلال نیست، ولی  سه بار

زنان مطلقه آنان بر شما حلال است؛ چون شما، سه بار طلاق دادن در یک مجلس را بی‌اعتبار 

می‌دانیــد، ولــی آنان، آن را معتبر می‌دانند« )طوســی، 1390: 3، 293(. ســند ایــن روایت به‌خاطر این‌که 

»علوی« مجهول است، ضعیف می باشد، ولی دلالت آن بی‌اشکال است.

توضیــح آن‌کــه از روایات فراوانی دانســته می شــود که طلاق در برخــی از صورت‌هایی که اهل 

ی شــود  ، چنین طلاقی جار گر میان زن ‌و شــوهر تســنن اجــرا می کننــد صحیــح و مؤثر نیســت. ا

بی‌اثــر بــوده و آن زن، همچنــان تحت زوجیت شــوهر خواهد بود. درعین‌حــال، روایات تصریح 

گــر این طــاق، نزد اهل تســنن واقع گشــته و آنان بــه اعتبار چنیــن طلاقی معتقد  می کننــد کــه ا

باشند، امامیه نیز آن را معتبر شمرده و ازدواج با چنین زن مطلقه‌ای را روا می‌دانند.
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دسته سوم: روایات باب وصیت

کید شده و معصوم؟ع؟ تخلف از آن‌ را  در روایات متعددی بر معتبر بودن وصایای اهل ذمه تأ

اجازه نداده‌اند. ازجمله روایت یاسر خادم که می‌گوید: نامه‌ای از نیشابور به مأمون رسید به این 

مضمون که مردی زردشــتی، هنگام مرگ وصیت کرده اســت تا مال او را میان نیازمندان تقسیم 

، اموال او را میان نیازمندان مسلمان قسمت کرده است. بعد از آنکه  کنند، ولی قاضی نیشابور

گاه شــد، نتوانســت به آن پاســخ دهد و حکم آن را از امام رضا؟ع؟ پرســید.  مأمون از این ماجرا آ

کتب الیــه ان یخرج بقدر  امــام؟ع؟ در جــواب فرمــود: »ان المجوس لا یتصدقون علی فقراء المســلمین. فا

ذلک من صدقات المســلمین، فیتصدق به علی فقراء المجوس« )حرعاملی، 1409: 19، 343(؛ زرتشــتیان هرگز 

برای مسلمانان وصیت نکرده و صدقه نمی‌دهند. نامه‌ای به قاضی نیشابور بنویس تا به مقدار 

مال او از بیت‌المال برداشته و آن را میان نیازمندان زرتشتی قسمت کند.

احتــرام مقــررات احــوال شــخصیه اهــل ذمه ازجملــه وصایــای آنان، چنــان مهم اســت که در 

کم مســلمان از عمل به وصیت اهل ذمه، امام؟ع؟ دســتور به جبران می‌دهد  صورت تخلف حا

یان بن شــبیب نیز می‌گوید: »از امام رضا؟ع؟ پرســیدم: خواهرم  تا طبق وصیت او عمل گردد. ر

بــرای گروهی از مســیحیان وصیت کرده اســت که مالــی را به آنان بدهم. آیا مــن مجازم آن مبلغ 

را میان مســلمانان تقســیم کنم؟ امام؟ع؟ فرمود: »امض الوصیة علی ما اوصت به؛ قال الله تبارک و 

له بعد ما سمعه فانّا اثمه علی الذین یبدّلونه« )حرعاملی، 1409: 19، 343(؛ وصیت را همان‌طور 
َ

ن بدّ َ َ
تعالی: ف

که او وصیت کرده، اجرا کن؛ زیرا این سخن خداوند متعال است که فرمود: "هر کس آن وصیت 

را بعد از شنیدنش تغییر دهد گناهش بر کسانی است که آن را تغییر دهند"«. 

گفتنی است برخلاف توارث که اهل ذمه از مسلمانان ارث نمی‌برند، وصیت برای آنان مجاز 

گر یک فرد ذمی به سود ذمی دیگری  شمرده ‌شده است. در همین باب تصریح ‌شده است که ا

وصیت کرده، باید طبق وصیت او عمل شود )حرعاملی، 1409: 19، 343(.

دسته چهارم: روایات باب ارث

گر یک فرد یهودی یا نصرانی بمیرد و فرزندانی مسلمان و فرزندانی  از امام صادق؟ع؟ پرسیدند: ا

یثهم« )حر  کافر داشــته باشــد، میــراث او چگونه تقســیم می شــود؟ امام؟ع؟ فرمــود: »هم عــی موار

عاملــی، 1409: 26، 24(؛ ایشــان بــر ســهم میــراث خــود هســتند. این روایــت را کلینی در کافی و شــیخ 

طوســی در اســتبصار و تهذیــب هــم نقــل کرده‌اند، امــا در نقل تهذیــب، جمله »اولاد مســلمون« 
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ساقط ‌شده است.

چنان‌که در کتب و منابع روایی، باب مخصوصی تحت عنوان »میراث اهل الملل« یا بابی تحت 

« آورده و روایاتی را در مورد اجرای  عنوان »ابواب میراث المجوس« یا »ابواب میراث المجوس والکفار

قواعد ارث آنان ذکر کرده‌اند )حر عاملی، 1409: 26، 317؛ ابن بابویه، 1413: 4، 334(. از مجموع این روایت‌ها، 

چنین به دســت می آید که در باب ارث، مقررات و احکام خاص خود آنان مد‌نظر بوده اســت.

3. سیره عملی پیشوایان

جوامع اسلامی از آغاز تا کنون، همواره پذیرای اقلیت‌های دینی، مذهبی و قومی و زبانی بوده و 

کثریت، دین خود را به اقلیت، تحمیل نمی‌کردند،  در کنــار هــم آزادانه زندگی می‌کردند. نه‌تنها ا

بلکه به حقوق اقلیت احترام می‌گذاشــتند، چنان‌که زمامداران و پیشــوایان دینی نیز به رعایت 

ی از حقوق ازجمله  یدند. درواقع، اســام بســیار کید می‌ورز حقوق هم‌نوعان و غیرمســلمانان تأ

ی از دیــن را بــه ایشــان اعطا کرده اســت )عمیــد زنجانــی، 1362: 187(.  اســتقلال قضایــی و آزادی پیــرو

یخــی و ســفارش پیشــوایان دینــی بر رعایــت حقــوق اقلیت‌های دینی نیــز فراوان  نمونه‌هــای تار

، به رعایت  ، اســتاندار مصــر اســت. حضــرت علــی؟ع؟ در فرمان حکومتی خود به مالک اشــتر

م و 
َ

حقوق تمام اشخاص و افراد توصیه کرده و می‌فرماید: »و اشعر قَلبکَ الرّحمةَ للرّعیّة، والمحبة ل

کلهُم؛ فانّم صِنفانِ: اِمّــا اخٌ لکَ فی الدّینِ، او نَظیرٌ 
َ
 تَغتنُم ا

ً
یا  ضار

ً
طــف بهــم، ولا تَکوننَّ عَلیهم سَــبُعا

ُ
الل

تی عــی ایدیهم فی العَمدِ و الَخطــأ، فَاعطهِم   و یو
ُ

لــک فی الَخلــقِ، یَفــرطُ مِنهــمُ الزّلل و تَعرِضُ لُهــمُ العِلل

ن یُعطیکَ الُله مِــن عَفوهِ و صَفحهِ« )ســید رضی، 1414: 
َ
بُّ و تَــرضی ا

ُ
ذی ت

ّ
 ال

َ
مِــن عَفــوکَ و صَفحِــکَ مِثــل

، همانند تو در آفرینش می‌باشــند.  427(؛ مردم دو دســته‌اند: گروهی برادر دینی تو و دســته دیگر

گــر گناهــی از آنان ســر می‌زند، یا علت‌هایی بر آنان عارض می شــود، یا خواســته و ناخواســته،  ا

ی خدا، تو  ، آن‌گونه که دوست دار اشتباهی مرتکب می‌گردند، آنان را ببخش و بر آنها آسان‌ گیر

را ببخشد و بر تو آسان گیرد.

دســتوراتی که امیرالمؤمنین؟ع؟ در این فرمان مقرر داشــته، مربوط به همه انســان‌هایی است 

که در جامعه اسلامی زندگی می کنند و هیچ‌ تفاوتی در ملیت، نژاد، رنگ و صنف و غیره میان 

آن‌هــا در جامعــه وجــود ندارد. در ایــن انگاره، همه انســان‌ها ازاین‌جهت که انســان‌اند، در همه 

، امام؟ع؟ تصریح می کند: »فانّم  ، از شایســته‌ترین حقوق برخوردارند. ازایــن رو جوامــع و اعصار
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ینــش واژه‌هایی مانند »النــاس«، »نظیر  صِنفــانِ: اِمّــا اخٌ لــکَ فی الدّیــنِ او نَظیــرٌ لک فی الَخلــقِ«. گز

لــک فــی الخلــق«، »عامــة«، »کل امــریء«، »عبــاد الله« و »یا بــن آدم« در دیگر خطبه‌هــا، وصایا و 

فرمان‌های امام علی؟ع؟، خود بیان کاملی از این دیدگاه است.

، پیمانی بست که در آن پیماننامه  خلیفه دوم نیز پس از فتح بیت‌المقدس با اهالی آن شهر

آمده است: »این عهدنامه، شامل تأمین‌هایی است که عمر به اهل ایلیا داده است؛ به خودِ آنان، 

کلیســا و صلیبشــان امان داده اســت. بر دینشان مجبور نشــوند. هیچ کدام از آنان مورد آزار قرار 

یخ، نهادینه شده و  یکرد آزادمنشانه در کشورهای اسلامی در طول تار نگیرند« )فیض، 2016: 220(. این رو

مذاهب اسلامی در باب احوال شخصیه و حقوق خانواده، بر این باورند که ازدواج غیر مسلمانان 

گــر بــر اســاس آیین و اعتقادات دینی خودشــان صورت گرفته باشــد، صحیح و معتبر اســت. ا

4. اقوال و آرای فقیهان

بعــد از بیــان ادلــه قرآنی، مســتندات روایی و ســیره عملی معصومین؟عهم؟ در شناســایی حقوق 

احــوال شــخصیه اقلیت‌هــا و جــواز رجوع آن‌ها بــه مقرره‌های آییــن خویش در مســائل و احکام 

ی از فقیهان در این  کنون به اندیشــه‌ها و گفته‌های شــمار نکاح و انحلال آن، ارث و وصیت، ا

باب اشاره می‌کنیم.

مشهور فقیهان امامیه در امور مربوط به احوال شخصیه اقلیت‌ها بر این باورند که در مسائل 

نــکاح، طــاق، وصیــت و ارث، بایــد طبق مقررات آیین خودشــان عمل شــود؛ چــه آن مقررات، 

موافــق احــکام اســامی باشــد یا نباشــد. در مرحله ایجــاد حق نیز خواه منشــأ ایجــاد حق، مورد 

، فقیهان حکم به صحــت کرده‌اند. علامه حلی در تذکــرة الفقهاء و  رضای اســام باشــد یا خیــر

، حمل بر  شــیخ طوســی در نهایة الاحکام و مبســوط در رابطه با نکاح کفار معتقدند: نکاح کفار

صحــت می شــود و زمانــی کــه آنان اســام آورده و برای اقامــه دعوی در محکمه اســامی حاضر 

شوند، اقرار آن‌ها بر وقوع نکاح بین خودشان کافی است )حلی، 1414: 2، 64(. شهید اول نیز در لمعه 

گر از بین زن و مرد کتابی، مرد مســلمان شــود، ولی زن به دین ســابق باقی بماند،  می‌نویســد: »ا

نکاح به حال خود باقی است« )عاملی، 1410: 180(.

درنتیجه، با بررسی ادله قرآنی، مستندات روایی، سیره عملی معصومین؟عهم؟ و اقوال فقیهان 

ی مربوط به  در چهار موضوع شاخص احوال شخصیه غیر مسلمین، ثابت شد که احاله دعاو
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این امور به مقررات خود آنان از پشتوانه فقهی و از قدمت دیرینی برخوردار است. 

2-4. احوال شخصیه از دیدگاه حقوق بین‌الملل خصوصی

به طورمعمــول در عرصــه بین‌المللــی در مــورد احوال شــخصیه، دولت‌ها از بیگانــگان حمایت 

می کنند تا حقوق انســانی آن‌ها مراعات شــود. احوال شخصیه، یکی از مباحث مهم در مسئله 

تعــارض قوانیــن در حقــوق بین‌الملل خصوصی اســت. احوال شــخصیه، وقتــی موضوع حقوق 

که  بین‌الملــل خصوصــی قــرار می‌گیــرد که یــک یا چند عامــل خارجــی در آن دخیل باشــد؛ چرا

در ایــن فــرض، تعــارض قوانین به وجــود می‌آید. در حقــوق بین‌الملل خصوصــی در مورد احوال 

شــخصیه افــراد، دو راه‌حــل متفــاوت پیش‌بینی‌ شــده اســت. در پــاره‌ای از کشــورها، نظیر مواد 

، قاعده پذیرفته‌شــده آن  ششــم و هفتــم قانــون مدنــی ایــران و ماده ســیزدهم قانــون مدنی مصــر

اســت کــه احوال شــخصیه افــراد، اصولاً تابــع قانون دولــت متبوع آن‌هاســت. در برخــی دیگر از 

کشــورهای وابســته به ‌نظام انگلیســی آمریکایی، قاعده اعمال قانون اقامتگاه نســبت به احوال 

شــخصیه افراد مورد قبول واقع‌شــده اســت )الماســی، 1395: 150(. نکته قابل‌ توجه این‌که عوامل مؤثر 

کم بــر آن، دو عنصر »تابعیت« و »اقامتگاه« می باشــد که بیش  در وضعیــت بیگانــه و قانــون حا

کم  ، منشــأ اثر هســتند. بر این اســاس، عنصر دین و مذهب در تعیین قانون حا از دیگر عناصر

تأثیــر چندانــی نــدارد. ترجیح یکی از دو قاعده بر دیگری و این‌که کــدام راه‌حل، مطلوب و بهتر 

اســت، بر اســاس مصلحت کشــورها صــورت می‌گیــرد. در تحلیــل حقوقی، برخــی حقوقدانان، 

اســتدلال‌های طرفــداران قانــون دولــت متبــوع را متین‌تــر و اســتوارتر می‌داننــد، چنان‌که بیشــتر 

کشــورها نیــز بــر این اســاس، آن را پذیرفته‌اند )همــان(. همچنین در عمل نیز این نظریه در ســطح 

بین‌المللی اجرا می شود )سلجوقی، 1385: 2، 213(.

گفتنــی اســت کــه بر اســاس اصــل ســرزمینی بــودن قوانیــن در حقــوق بین‌الملــل خصوصی، 

ی وضع می کنــد، اصولا درون  قوانیــن و مقرراتــی کــه نهاد قانون‌گــذار صلاحیت‌دار در هر کشــور

مرزهای سیاســی همان کشــور اجرا می شــود و بر تمام اشــخاص و اموال موجود در آن محدوده، 

کاتوزیان، 1380:  ی بودن قانون هــم می‌نامند ) حکومــت می کنــد. این قاعده را اصــل محلی درون‌مرز

ی در  کمیت کشــور 238(، چنان‌کــه نادیــده انگاشــتن این اصــل، به معنــای پذیرفتن دخالت حا

ســرزمین‌های دیگر اســت که با اســتقلال کشــورها ناهماهنگ اســت. درعین‌حال، این اصل با 

چنــد اســتثنای مهــم روبرو اســت: از جملــه این‌که بــرای حفظ حقــوق اقلیت‌هــا، گاه از اجرای 
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ی شــده و مقــررات مذهبــی آنــان، جایگزین قوانیــن ملی  قوانیــن ملــی نســبت بــه آنــان خــوددار

ی از کشــورهای اســامی، این اصل پذیرفته‌شــده اســت و اشخاص  می شــود. در قوانین بســیار

کثریت نیســتند، در پــاره‌ای از موارد، مشــمول  غیرمســلمان و نیــز مســلمانانی که تابــع مذهب ا

ی بودن قوانین، مربوط  مقررات دینی و مذهبی خود شده‌اند. استثنای دیگر آن است که فرامرز

به احوال شخصیه است که خود به‌صورت اصلی شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل خصوصی 

، نخست در فرانسه پذیرفته شد، سپس در بخش اعظم کشورهای  درآمده است. پیشینه این امر

جهان، ازجمله کشورهای اسلامی تأیید شد )الماسی، 1395: 150(.

ی بودن قوانیــن مربوط به احوال  گرچــه مطابق اندیشــه برخی از پژوهشــگران مســلمان، فرامرز ا

شــخصیه در حقــوق موضوعــه در حالــی انجــام گرفــت کــه در حقــوق اســام از قرن‌هــا پیــش، 

، تابع قانون اسلام و خارجیان مقیم کشورهای اسلامی در  مسلمانان مقیم در خارج در همه امور

امور غیر کیفری، تابع قانون کشــور متبوع خودشــان دانسته شــده‌اند )دانش پژوه، 1381: 284(. برمبنای 

این اندیشــه حقوقی در اســام، کشــورهای اسلامی همگی بر اســاس قانون دولت متبوع در حل 

، هم با رفتار ملاطفت‌آمیز اســام و هم با  تعــارض قوانیــن بــا بیگانگان برخورد می کننــد. این امر

یه  ، ســور حقــوق مدرن ســازگار اســت، چنان‌کــه در حقوق بعضــی از کشــورها مانند ایران، مصر

ی کرده‌انــد )ادیــب اســتانبولی، 1989: 324(. طبق  و عــراق در حــل تعــارض از قانــون دولــت متبــوع پیــرو

اصــل کلــی مندرج در مواد ششــم و هفتــم قانون مدنی ایران، احوال شــخصیه افــراد تابع قوانین 

دولت متبوع آن‌هاســت. در ماده 6 قانون مدنی آمده اســت: »قوانین مربوط به احوال شــخصیه 

از قبیــل نــکاح و طــاق و اهلیت اشــخاص و ارث در مــورد کلیه اتباع ایران ولــو این‌که مقیم در 

ک  خارج باشــند مجری خواهد بود«. ماده 7 نیز تصریح کرده اســت: »اتباع خارجه مقیم در خا

ایــران از حیــث مســائل مربوط بــه احوال شــخصیه و اهلیت خــود و همچنیــن از حیث حقوق 

ارثیــه در حــدود معاهــدات، مطیع قوانین و مقــررات دولت متبوع خود خواهنــد بود«. همچنین 

ماده 6 قانون شماره 462 سال 1955 میلادی کشور مصر نیز مقرر می‌دارد: »پیروان سایر ادیان، 

درصورتی‌کــه هنــگام صــدور ایــن قانــون، از قانــون مدونی برخــوردار باشــند و دو طرف دعــوا نیز 

کم خواهد بــود« )شــلبی، 1370: 23(. در لبنان چنان‌که در  پیــرو یک دین باشــند، دین متبوعشــان حا

مباحــث پیشــین اشــاره گردید، بــه تعداد طوایــف دینی و تابعیــت آنان، قانون احوال شــخصیه 

تدوین شده است )همان(.
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3. نظریه اعمال قانون واحد احوال شخصیه

چنان‌که در مبحث گذشته اشاره شد، بر اساس قواعد حقوق موضوعه، اصل آن است که یک 

قانون بر احوال شخصیه اتباع یک کشور حکومت کند. دوگانگی و تعدد قانون احوال شخصیه 

یک اســتثناء بوده و باید توجیه منطقی داشــته باشــد. بر این اســاس، در ادامه نخست به ادله و 

مســتندات حقوقی نظریه اعمال قانون واحد احوال شــخصیه و سپس به مبانی و ادله فقهی آن 

اشاره می شود.

3-1. ادله و مستندات حقوقی اعمال قانون واحد احوال شخصیه

در استدلال به نظریه اعمال قانون واحد احوال شخصیه، از مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی 

کم بر اتباع بیگانه، به دلیل تشابه موضوع و مبانی  به ویژه طرفداران قانون اقامتگاه در بحث حا

آن می توان بهره برد. در سیستم انگلیسی ـ آمریکایی، قانون صلاحیتدار راجع به احوال شخصیه 

 ، افــراد، قانون محلی اســت که افــراد آنجا اقامت دارند )الماســی، 1395: 171(، چنان‌کــه در نظام مزبور

دادگاه‌ها باید ابتدا مصادیق احوال شــخصیه را تشــخیص دهند تا درصورتی‌که موضوع را جزو 

دســته احوال شــخصیه دانســتند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند. بنابراین دادگاه‌های 

کشــورهای وابســته بــه ‌نظام انگلیســی - آمریکایی، در مســائل مربــوط به احوال شــخصیه، نه با 

تعــارض تابعیت‌هــا، یعنی پدیده تابعیت مضاعف و فقــدان تابعیت )بی تابعیتی( مواجه‌اند و 

نه با تعارض چند قانون ملی در مورد احوال شخصیه. بر این اساس، این کشورها در امور مربوط 

به احوال شــخصیه، قانون ملی خود را اعمال می‌نمایند و مقررات احوال شــخصیه اقلیت‌های 

دینی خود را نیز مغایر تمامیت ارضی خود می‌پندارند )همان(.

یکــی از دلایــل ایــن کشــورها، عقلــی اســت؛ زیرا انتســاب هر فــرد به دولتــی، بیشــتر مربوط به 

ســرزمین اســت و درواقــع، قــدرت دولت‌هــا نســبت به اشــخاصی اعمال می شــود کــه در قلمرو 

، کســی کــه در محلــی متولد می شــود قهرا بایســتی تحت  آن‌هــا ســکونت دارنــد. بــه همین نحو

حمایت قوانین آن محل قرار گیرد؛ یعنی تابعیت محل تولد به او تحمیل می شود. دیگر دلیلی 

ک اســت، دلیــل اجتماعی اســت. به طور کلی، شــخصی  ‌کــه مــورد توجه طرفداران سیســتم خا

کــه در محیطــی متولــد شــد و تربیــت آن محیــط را پذیرفت، کم‌کــم خلق‌وخوی آن محیــط را به 

خود می‌گیرد و با اهالی و ســکنه آن محیط اختلاط پیدا می کند. چه بســا دیده‌ شــده که عوامل 

ک  محیطــی، عوامــل ارثــی را از بیــن برده اســت. درنهایت، ســومین دلیــل طرفداران سیســتم خا
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ی از این سیســتم، دلایــل فایده‌جویی و مصلحتی اســت؛ زیرا مصلحت کشــورهای  بــرای پیــرو

ک  کم‌جمعیت و مهاجرپذیر اقتضا می کند که برای رونق کشــور خود، تمام کســانی را که در خا

آن دولــت بــه دنیــا می‌آیند تبعــه خود محســوب کنند )نصیــری، 1372: 37(. بر این اســاس، کشــورها 

یــه وحــدت قوانیــن احوال شــخصیه بــه این اســتدلال می کنند کــه اولاً هر کس  و طرفــداران نظر

ی اقامــت می کنــد انتظــار دارد تحت حمایت قوانین آن کشــور بوده و مثــل دیگر افراد  در کشــور

ی از جامعه شناسان معتقدند  این ســرزمین، دارای حقوق و تکالیف باشــد. دیگر این‌که بسیار

عوامل اجتماعی در ســازندگی افراد، بیش از عوامل ارثی موثرند. کســی که در محلی متولد شد، 

رشــد کرد، از آب‌وهوای محل اســتفاده کرد و با آداب و سنن و عادات مردم خو گرفت، قطعاً به 

 ، آن اجتمــاع نزدیک‌ می شــود و تابعیــت او با دولت چنین اجتماعی، طبیعی‌تر اســت. ازاین رو

، ازجمله در حوزه احوال شخصیه، با عوامل اجتماعی  اعمال قانون واحد نسبت به تمام امور او

و جامعه شناختی تناسب بیشتری دارد.

3-2. مبانی و ادله فقهی نظریه اعمال قانون واحد احوال شخصیه

برخــی از کشــورها کــه به وضــع و تدوین قوانین احوال شــخصیه بر اســاس فقــه مذهب خاصی 

اصرار و تمایل دارند، ممکن اســت برای توجیه عمل خویش به ادله قرآنی، مســتندات روایی و 

اجتهاد و استنباط فقیهان استدلال کنند.

پیشــتر نیز اشــاره شــد که از برخی آیات قرآن کریم اســتفاده می شــود که رســول گرامی اســام 

ی اهل کتاب، رســیدگی یا از آن اعراض کند. خداوند  صلــی‌الله علیــه وآله مخیر بود که به دعاو

گــر اهل کتاب  مْ« )مائــده: 42(؛ »پس ا عْــرِضْ عَنُْ
َ
وْ أ

َ
ــمْ أ ــمْ بَیْنَُ

ُ
متعــال می‌فرمایــد: »فَــإِنْ جــاؤُکَ فَاحْک

 .» گذار گر صلاح دانســتی( آن‌هــا را به حال خــود وا ی کن یــا )ا نــزد تــو آمدنــد در میــان آنــان داور

بنابراین، هم رجوع اهل کتاب جهت اقامه دعوی نزد پیامبر و هم قبول قضاوت از طرف ایشان، 

ی بوده اســت و چنانچه حضرت قضــاوت را می‌پذیرفت، طبق دســتور قرآن کریم مأمور  اختیــار

بود برابر احکام الهی و با رعایت قسط، حکم کند )فهیمی، 1381: 73(.

نْ یَفْتِنُوکَ 
َ
هُــمْ أ هْواءَهُمْ وَ احْذَرْ

َ
بِعْ أ ُ وَ لا تَتَّ  الّلَ

َ
ل نْــزَ

َ
مْ بِا أ ــمْ بَیْنَُ

ُ
نِ احْک

َ
همچنیــن بــا توجــه به آیه: »وَ أ

 مِنَ 
ً
ــمْ وَ إِنَّ کَثیرا بِِ مْ بِبَعْضِ ذُنُو نْ یُصیبَُ

َ
ُ أ یــدُ الّلَ ا یُر

َّ
ن

َ
ــمْ أ

َ
وْا فَاعْل

َّ
یْــکَ فَإِنْ تَوَل

َ
ُ إِل  الّلَ

َ
ل نْزَ

َ
عَــنْ بَعْــضِ مــا أ

فاسِــقُونَ« )مائــده: 49(، رســول خــدا؟ص؟ موظف بود که طبــق آنچه خداوند بــر او نازل کرده 
َ
ــاسِ ل النَّ

)یعنــی تعالیــم اســام( بیــن اقلیت‌های دینی حکــم کند و بــه تمایلات اهل کتاب که دوســت 
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دارند برخلاف عدالت و طبق میل آنان حکم کند، توجهی نفرماید. 

کم اســامی را فقط قانون واحد، یعنی  همچنین روایات متعددی، قانون صلاحیتدار در محا

قانون اســام می‌دانند. برای نمونه، در روایتی توســط حســن بصری از رســول خدا؟ص؟ نقل شــده 

کمهم، واذا تدافعــوا الیکم فاقیموا علیهم مــا فی کتابکم«  اســت کــه: »خلوا بــن اهل الکتاب و بــن حا

گر به محکمه شــما آمدند، طبق  ید و ا گذار کم خودشــان وا )مراغی، 1385: 135(؛ »اهل کتاب را به حا

ی از امام صادق؟ع؟  کتــاب خودتــان بیــن آنان حکــم نمایید«. در روایت معتبــر دیگری نیــز راو

ی  گر اهل کتاب در جامعه اسلامی مرتکب فحشا شوند، حدود اسلامی بر آنان جار می‌پرسد: ا

می‌گــردد؟ امــام در جــواب می‌فرمایــد: »نعــم، یحکم بأحــکام المســلمین« )عاملــی، 1410: 19، بــاب 13، ح8(؛ 

ی، طبق احکام اسلام با آنان رفتار خواهد شد«.  »آر

کمیت   همچنین بر خی از فقیهان و حقوقدانان مسلمان برای اثبات قانون واحد، به ویژه حا

قانــون اســام در مراجعــه اقلیت‌هــا به محکمه اســامی، به دلیل عقل تمســک جســته‌ و چنین 

اســتدلال کرده‌انــد کــه: »حفظ تمامیــت و احترام حکومت اســامی اقتضا می کند کــه در تمام 

کم باشد و پذیرش اعمال قانون خارجی با اعتلای اسلام  کم نظام اسلامی، قانون اسلام حا محا

مغایرت دارد« )مراغی، 1385: 136(.

 در ابتدای بحث اشاره شد که این نظریه، امروزه هم در بعضی کشورها طرفدار دارد و به‌خاطر 

آن، حتــی در امــور مربوط به احوال شــخصیه نیــز قانون ملی خود را اعمــال می‌نمایند و مقررات 

احــوال شــخصیه اقلیت‌هــای دینــی و مذهبــی را مغایــرت بــا تمامیــت ارضی خــود می‌پندارند 

)الماسی، 1395: 171(.

4. تحلیل و بررسی دیدگاه های مذکور

یابــی و انتخــاب شــیوه مطلــوب بیــن نظریه تعــدد قانون احوال شــخصیه و اعمــال قانون  در ارز

یم، هر دو  گر بخواهیم با یک دید جامعه شناختی به این موضوع بپرداز واحد احوال شخصیه، ا

یکــرد، قابــل توجیه خواهد بــود. از یک‌طرف، لازمه اجرای عدالت و قســط در جامعه، احقاق  رو

کمیت با هر دین، مســلک، قوم و زبانی اســت. از طرف  حــق تمــام شــهروندان و افراد تحــت حا

، می تــوان گفــت عدالــت، زمانی محقق می شــود که کلیه اشــخاصی که در یک ســرزمین  دیگــر

ی، همه اتباع یک  کم باشــد و برای حل‌وفصل دعــاو زندگــی می کننــد قانون واحدی بر آن‌ها حا
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کشور به دادگاه واحدی مراجعه کنند، چنان‌که بر اساس قواعد حقوق موضوعه، اصل آن است 

که یک قانون بر احوال شخصیه اتباع یک کشور حکومت کند و دوگانگی و تعدد قانون احوال 

شخصیه، یک استثنا می باشد. 

به نظر می رســد که بررســی جامعه شــناختی این موضــوع، نتیجه مطلــوب را در برندارد، حتی 

شــاید بتــوان گفــت که ایــن بحث، جایگاه مناســبی برای بررســی جامعه شناســانه نیســت؛ زیرا 

یــک جامعه شــناس، بیشــتر ســعی در توصیــف مســئله داشــته و محاســن و معایــب احتمالی 

را تجزیه‌وتحلیــل می کنــد، ولــی قواعــد حقوقــی، از بایــد و نبایدها بحــث می کنند. ایــن قواعد، 

ی الزام‌آور خود را از مبانی دینی و اعتقادی  خصوصاً در مسائل مربوط به احوال شخصیه، نیرو

و فرهنــگ جامعــه می‌گیرنــد، نــه اســتقرا و مطالعــات جامعه شــناختی. بــر ایــن اســاس، ادلــه و 

مســتندات فقهی مذاهب اســامی می تواند به‌عنوان مهمترین منبع پاسخ‌گویی به این پرسش 

مطرح شــود. البته این امر بدان معنا نیســت که به طورکلی جامعه شناســی حقوق را نفی کنیم. 

به نظر م یرســد در امور مربوط به احوال شــخصیه، باید بیشتر به مبانی که به وجود آورنده بایدها 

و نبایدها هســتند، توجه داشــت. بدین ترتیب، با توجه به رابطه نزدیک عقد نکاح و انحلال آن 

با آموزه‌های اســامی و اخلاق و با توجه به عرف قاطع کشــورهای اســامی که در مســائل مربوط 

ی از احکام شرعی اسلام میدانند، باید وضع هر قانونی  به احوال شخصیه، خود را ملزم به پیرو

تنهــا در چارچــوب شــرع و اجتهــاد نــو در ادلــه احکام باشــد. یکــی از صاحب‌نظــران حقوق در 

زمینــه‌ احــوال شــخصیه و قانون مدنی ایران می‌نویســد: »قانون‌گذار در قانون مدنــی ایران از فقه‌ 

ی‌ کرده اســت؛ فقهی‌ که‌ تنها حقوق‌ و قانون‌ خشــک‌ نیست،‌ بلکه‌ آمیزه‌ای‌ از حقوق‌  امامیه‌ پیرو

و اخــاق‌ بــوده و بــه لحــاظ‌ تمــام‌ وضعیت‌هــای‌ روحی‌ و جســمی‌ اعضــای‌ خانواده‌ وضع‌شــده‌ 

اســت. در مــورد خانــواده‌ بــا ظرافت‌های‌ خــاص‌ آن،‌ تنها مقرراتی‌ می تواند کارایی‌ داشــته‌ باشــد 

کــه‌ دو عنصــر اخــاق‌ و حقــوق‌ را درهــم ‌آمیختــه‌ و بــرای‌ تنظیــم‌ امــور خانواده‌ بــا توجه‌ بــه‌ آن‌ دو 

کم‌ بر روابط‌ خانوادگی‌، در کنار  عامــل، مقرراتــی‌ را جعل‌ کند. بنابراین‌ باید برای‌ یافتن‌ قواعــد حا

ی‌ بخواهند و در تفسیر قواعد، آرمان‌های  کاوش‌های‌ حقوقی،‌ از جامعه شناسی‌ خانواده‌ نیز یار

مذهبــی‌ و انســانی‌ را از عوامــل‌ مؤ‌ثــر شــمارند؛ زیرا اســتحکام‌ خانــواده‌ بر پایه‌ همین‌ ســنت‌ها و 

ی‌ از قواعد در آن‌ها نهفته‌ است. با توجه‌ به‌ این‌ مطلب‌  یشه‌ بسیار آرمان‌ها نهاده‌ شده‌ است‌ و ر

می توان‌ گفت‌ حقوق‌ خانواده، رنگ‌ و چهره  دیگر دارد و جنبه  انسانی‌ و عاطفی‌ آن‌ بر سیمای‌ 
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.) گفتار کاتوزیان، 1390: 1، پیش  منطقی‌ قواعد، غلبه‌ دارد و همه‌جا سایه‌ افکنده‌ است« )

نتیجه گیری

هرچند در کشــورهای اســامی، مذاهب فقهی تأثیرگذار در شــکلدهی حقوق خانواده یکســان 

نیســتند، به ســبب عواملی ازجمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزه های دینی و 

کم بر حقوق خانواده در این کشورها همسان ‌است.  باورهای اعتقادی و اخلاقی، اصول کلی حا

بنابراین وحدت قانون احوال شــخصیه، مطلوب و دســت افتنی اســت. البته منظور از وحدت 

 ، یــات یــک مذهــب در قالــب قانون بر ســایر مذاهب نیســت، بلکــه منظور قانــون، تحمیــل نظر

تدویــن قانونــی اســت که در آن، مســائل اتفاقی که مشــارب فقهی مختلف اســامی، آن را قبول 

دارند یا مســائل فقهی مبتنی بر شــهرت فتوایی در مذاهب اســامی، مبنای تقنین واقع شــوند، 

چنانکه در فروع اختلافی نیز برای همه فِرَق اســامی، حق تحفظ به‌صورت قانون نهادینه شــود. 

قُــوا« )آل عمران: 103(،  ِ جَمیعــاً وَ لا تَفَرَّ
کید گزاره‌هــای قرآنی همچون: »وَ اعْتَصِمُــوا بِحَبْلِ الّلَ ایــن اندیشــه مورد تأ

قُونِ« )مومنون: 52( می باشــد. اعتقاد به 
َ
کُمْ فَاتّ نَا رَبُّ

َ
ةً واحِدَةً وَ أ مَّ

ُ
تُکُمْ أ مَّ

ُ
إِنَّ هذِهِ أ مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ« )حجرات: 10( و »و

َ
»إِنّ

اتحاد به‌عنوان یک اندیشه در جوامع اسلامی، از ارزش های اساسی دینی و آموزه های اسلامی 

کید گزاره‌های قرآنی و روایی بر وحدت مسلمانان و چنگ  یشه گرفته و پایه‌های دینی دارد. تأ ر

ی از رجــال و نخبگان جهــان اســام و مایه و  یســمان الهــی، منبــع الهام بخــش بســیار زدن بــه ر

انگیزه اصلی حرکت در میان نیروهای مصلح دینمدار و یکی از نیازهای مبرم و اساسی روز به 

شــمار میرود. بر این اســاس، اندیشــمندان حقوقی و تقنینی که وظیفه اســتخراج مسائل شرعی 

و وضــع قوانیــن حقوقــی جامعه را بــر عهده ‌دارند، می تواننــد دوراندیشــانه، مصلحت‌گرایانه و از 

ی خیرخواهــی، بخش عظیمــی از اختلافات فرعی و جزئی را که بر رفتار اجتماعی، فرهنگی  رو

گرایی، اختلاف، تعصب و دشــمنی ســوق  و سیاســی مــردم تأثیــر گذاشــته و آن‌ها را به‌ســوی وا

می‌دهد، مهار کنند و همه مســلمانان را تن واحد در بدن های مختلف تصور کرده و به مفهوم 

ى منْه عضْوتَداعى 
َ

سد إِذَا اشْتَک
ْ

 ال
ُ

ؤْمنیَن فی تَوادهم و تَرَاحمهِم و تَعاطُفهِم مثَل
ْ
 ال

ُ
حدیث نبوی: »مثَل

مى« )مجلسی، 1403: 58، 150؛ بخاری، بیتا: 5، 2238( جامه عمل بپوشانند.
ْ

سد بِالسهرِ وال
ْ

ه سائرُ ال
َ
ل

، از مبانی مشترک  روشن است که گرایش‌های مذاهب فقهی، علی‌رغم داشتن دیدگاه متمایز

 ،» برخوردارنــد. »تبعیــت ظاهر الشــرع«، »تبعیت ظاهــر النص«، »تبعیت ســنت«، »تقدم الظاهر



...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

 ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

70
 14

02
ن 

ستا
زم

 و
ییز

 پا
م/

دو
ره 

ما
ش

ل /
 او

ال
س

 / 
صر

عا
ی م

لام
س

ق ا
قو

 ح
ان

تم
گف

«، »ضــرورت« و اجمــاع، از جملــه مبانــی اســت کــه فقیهان  »تقــدم اطــاق دلیــل«، »دفــع ضــرر

مذاهب اسلامی به آنها توجه داشته اند )عاملی، 1400: 1، 123؛ ابن نجیم، 2002: 62(. با توجه به مبانی فقهی 

و حقوقی و به‌کارگیری قواعد فقهی و حقوقی، می توان اختلافات مســئله احوال شــخصیه را به 

حداقل ممکن رساند. افزون بر آن، قواعد فقهی و حقوقی مورد توافق مذاهب اسلامی، همانند: 

»رفع مشــقت« )عاملی، 1400: 1، 125؛ ابن نجیم، 2002: 67( که ضمن اینکه طلاق را مشــروع و رجوع را تجویز 

می کنــد )عاملــی، 1400: 1، 130؛ ابن نجیم، 2002: 69(، بخشــی از اختلافات میان گرایش‌های متعدد فقهی را 

ی مانند طلاق جمع به لحاظ عســر و  با توجه با تحولات زمانی و مکانی تســهیل می‌ســازد؛ امور

حــرج، عــدم جواز حکم به تفریق محکمه میان زوج و زوجه، به خاطر ایجاد مشــقت نســبت به 

زوجــه ناشــی از اســتنکاف زوج از نفقــه وعدم فســخ نــکاح در اثر عیوب مشــترک و اختصاصی 

ی شــدید زندگی برای طرفین، مواردی اســت که با قاعده فقهی و حقوقی  زوجه، به خاطر دشــوار

« )عاملــی، 1400: 1، 141؛ ابن نجیم، 2002: 72( که  مــورد توافق مذاهب اســامی چاره‌پذیر می‌گردد. »نفی ضرر

کلینی، 1407: 10، 276؛ ابن ماجه، 1430: 2، 782( قسمت  « اســت ) : »لا ضرر ولا ضرار برخاســته از نبوی مشــهور

کراهی  دیگــری از اختلافــات فقهــی احــوال شــخصیه را چاره پذیــر می کند. عــدم جواز طــاق ا

یــان دیدن  ی ناشــی از عیوب مشــترک و اختصاصــی زوجه و ز ی، جــواز فســخ نــکاح ضرر ضــرر

ی اســت که بــا این قاعده، حکمش روشــن و  زوجــه بــا اســتنکاف یا عجــز یا غیبت زوج، از امور

ی را فاقد اعتبــار می کند. »بقــای یقین« )ابــن نجیــم، 2002: 47( نیز به‌خوبــی می تواند  هــر طــاق ضــرر

یاندهنده و مشــکوک اســت و دلیل قانع‌کننده برای  ، ز حکــم مؤلفه هــای اختلافی را که حرجآور

گرایش مخالف ندارد، حل‌وفصل کند. چنین نگاه مقارنی در تقریب مذاهب اســامى و نشــان 

دادن آراى برتر نیز می تواند ســهمى فراوان داشــته باشــد، همانگونه که در زدودن عصبیت‌هاى 

مذهبى و قومى نیز مؤثر اســت. شــیخ محمود شــلتوت از پایه‌گذاران تقریب بین مذاهب گفته 

اســت: »هنگام بررســى قانون احوال شــخصیه مربوط به خانواده، برخى از آراى عالمان شیعه را 

بر رأى عالمان اهل ســنت ترجیح دادم ... به جهت قوت اســتدلال و منطق درســت... من این 

مقارنــه و ســنجش را وظیفه دینــى خویش مىدانم؛ زیرا ما در پى یافتن حکم صحیح اســامى و 

آنچــه کــه به حق و واقع، نزدیک تر اســت، هســتیم و ملاحظه فقه جعفــرى در تحقق این هدف، 

، آیت الله العظمی بروجردى معتقد بود: »فقه شــیعه باید  ى اســت« )جناتی، 1411: 98(. ازاین رو ضرور

گاهى از نظریات و افکار دیگران باشد. فقه باید از حالت اختصاصى، به فقه تطبیقى  همراه با آ
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و مقارن تبدیل شــود و فقیه باید بر آراى گذشــتگان، اعم از فقیهان اهل تســنن و شــیعه، رجوع 

کند« )سبحانی، مصاحبه با مجله حوزه، ش 44-43: 176(.

 بدیــن ترتیــب، به‌منظــور ارائــه طرحــی برای یک شــکل ‌شــدن اصــول حقوقی و قوانیــن احوال 

شــخصیه کشــورهای اســامی، بهره‌بری از ســه عنصر مشــترکات حقوقی، فتاوای مشهور و حق 

تحفظ، بایسته است.

منابع
	1 ینی، أبو عبد الله محمد بن یزید. )1430ق(. سنن ابن ماجة، بیجا: دار الرسالة العالمیة.. ابن ماجة، القزو
	2 ابن نجیم، زین الدین. )2002م(. البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت: دار احیاء التراث العربی..
	3.. : مطبعة مخیمر ابو زهره، محمد. )1958م(. محاضرات فی عقد الزواج وآثاره، مصر
	4 استانبولی، ادیب. )1989م(. المرشد فی قانون الاحوال الشخصیة، دمشق: بینا..
	5  اصفهانى، حسین بن محمد راغب. )1412ق(. مفردات ألفاظ القرآن‌، لبنان: دار العلم- الدار الشامیة‌‌..
	6 .. ی، مسعود و طاهری، محمدعلی. )1384ش(. دانشنامه حقوق خصوصی، تهران: محراب فکر انصار
، علی‌رضا. )1387ش(. اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان، تهران: مجد..7	 یک لو بار
ی، باب تخییر در طلاق، بیروت: دارالجیل..8	 ی، حافظ ابوعبدالله محمد بن اسماعیل. )بیتا(. صحیح بخار بخار
	9 ی حقوق، تهران: گنج دانش. . . )1378ق(. مبسوط در ترمینولوژ جعفری لنگرودی، محمد جعفر

.	10. الجناتی، محمدابراهیم. )1411ق(. دروس فی الفقه المقارن، قم: مجمع العلمی للشهید الصدر
جوان، موسی. )1326ش(. مبانی حقوق، تهران: رنگین گمان.11	.
حرعاملی، محمد بن حسن. )1410ق(. وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، بیروت: دارالاحیاء الثراث العربیة.12	.
حکیمی، محمد هادی. )1383ش(. بررسی وضعیت حقوقی ازدواج مختلط افغانی و ایرانی، تهران: نور علم.13	.
.	14 . )1414ق(. ‌تذکرة الفقهاء، قم: آل البیت علیهم السلام. ى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر

ّ
حل

.	15 ــــــــــــــــــــــــــــــ . )بیتا(. تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، مشهد: مؤسسه طوسی.
.	16 پناه، عبدالحسین. )1385ش(. فلسفه‌های مضاف، بیجا: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. خسرو
دانش پژوه، مصطفی. )1381ش(. اسلام وحقوق بین الملل خصوصی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.17	.
دیلمی، احمد. )1381ش(. مقدمه ای بر مبانی حقوقی و کلامی نظام سیاسی در اسلام، بیجا: دفتر نشر معارف.18	.
السالمی، عبد الله بن حمید. )2010م(. جوابات الإمام السالمی، عمان: مکتبة الإمام السالمی.19	.
سباعی، مصطفی. )1417ق(. شرح قانون الاحوال الشخصیة، بیروت: المکتب الاسلامی.20	.
سلجوقی، محمود. )1385ش(. بایسته های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: میزان.21	.
.	22 سید رضى، محمد بن حسین موسوى. )1414ق(. ‌نهج البلاغة‌، قم: مؤسسه نهج البلاغه.
شلبی، محمد مصطفی. )1370ق(. احکام الاسرة فی الاسلام، بیروت: دار النهضة العربیة.23	.
.	24. . )1381ش(. حقوق و اجتماع، تهران: طرح نو صانعی، پرویز
.	25 صفائی، سید حسین و مرتضی قاسم زاده. )1385ش(. حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران: سمت.
، تهران: دار الکتب الإسلامیة.26	. ، محمد بن حسن. )1390ق(. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار طوسى، ابو جعفر
عاملى )شهید اول(، الشیخ شمس الدین محمد بن مکی. )1410ق(. اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، بیروت: دار التراث.27	.
عاملى، شهید اول، محمد بن مکى. )1400ق(. القواعد و الفوائد، قم: کتابفروشى مفید.28	.
.	29 . : دار محمود للنشر عزمی بکری، محمد. )1999م(. موسوعة الفقه و القضاء فی الاحوال الشخصیة، مصر
.	30 عمید زنجانی، عباسعلی. )1362ش(. حقوق اقلیت‌ها، تهران: دفتر‌ نشر فرهنگ اسلامی.



...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

 ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

72
 14

02
ن 

ستا
زم

 و
ییز

 پا
م/

دو
ره 

ما
ش

ل /
 او

ال
س

 / 
صر

عا
ی م

لام
س

ق ا
قو

 ح
ان

تم
گف

فهیمی، عزیز الله. )1381ش(. ارث اقلیتهای دینی، قم: دانشگاه قم.31	.
، محمد بن یعقوب‌. )1407ق(. الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة.32	. کلینى، ابو جعفر
.	33 ، شماره 10 و 11، از صفحه 34 تا 57، بهار و تابستان 1376. ، حقوق و عدالت، مجله نقد و نظر یان، امیر ناصر کاتوز
.	34. ــــــــــــــــــــ. )1385ش(. دوره مقدماتی حقوق مدنی )اعمال حقوقی(، تهران: شرکت سهامی انتشار
ــــــــــــــــــــ . )1357ش(. تحولات حقوق خصوصی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.35	.
ــــــــــــــــــــ . )1369ش(. وصیت در حقوق مدنی ایران، تهران: نشر یلدا.36	.
.	37 . ــــــــــــــــــــ . )1377ش(. فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار
ــــــــــــــــــــ . )1377ش(. قانون مدنی در نظم کنونی، تهران: میزان.38	.
.	39. ــــــــــــــــــــ . )1380ش(. مقدمه علم حقوق، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار
.	40.  ــــــــــــــــــــ . )1376ش(. حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار
.	41 . ــــــــــــــــــــ . )1390ش(. حقوق خانواده، تهران: شرکت سهامی انتشار
کحات و المعاملات، القاهرة: دار الاسلام.42	. لطفی فطانی، اسماعیل. )1998م(. اختلاف الدارین و اثره فی احکام المنا
الماسی‌، نجادعلی. )1395ش(. ‌تعارض‌ قوانین‌، تهران: نشر دانشگاهی. 43	.
.	44. الماسی، نجادعلی و محمد متولی. )1378ش(. احوال شخصیه بیگانگان در ایران، تهران: ساز و کار
، بیروت: داراحیاء التراث العربی.45	. . )1403ق(. بحار الأنوار مجلسى، محمد باقر
مراغی، عبدالله. )1385ق(. الزواج و الطلاق فی جمیع الادیان، بیجا: لجنة التعریف بالاسلام.46	.
مطهری، مرتضی. )1381ش(. نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا.47	.
، حسین. )1374ش(. حقوق بشر و راه‌کارهای اجرای آن، تهران: انتشارات اطلاعات. 48	. مهرپور
گاه.49	. نصیری‌، محمد. )1372ش(. حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصی، به کوشش:‌ مرتضی‌ کاخی‌ و مرتضی‌ نصیری، تهران: آ
.	50 وافی، علی عبد الواحد. )2016م(. حقوق الانسان فی الاسلام، القاهرة: دار النهضة. 
.	51 ید، بیروت: دار الغرب الإسلامی.  بکوش، یحیی. )1407ق(. فقه الإمام جابر بن ز
.	52 محمد مهدی آصفی و شبیب ابو میثم. )بی تا(. الجهاد، مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی، شماره اول، ص 395 - 384.
شهابی، فصلنامه حقوق عمومی، دوره 17، شماره 53.48	.


